
معارف 
Maarefkayhan@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

لزوم تأمین هزینه خانواده 
در چارچوب اعتدال

محمد ابن عمرو ابن سعید از یکی از یارانش: از عیاشی شنیدم که می گفت: 
در تامین هزینه خانواده از امام رضا)ع( راه مجاز را پرسیدم: فرمود: راه میانة دو 
روش ناپسند. گفتم: فدایت شوم! به خدا سوگند که من آن دو روش ناپسند را 
نمی شناســم. حضرت فرمود: چرا می شناسی، خدایت رحمت کند! آیا نمی دانی 
که خداوند از اســرافکاری و تنگ گیری بیزاری جســته و فرموده است: آنان که 
انفاق می کنند، نه اســراف می ورزند و نه تنگ می گیرند، بلکه راهی میانه را در 

____________پیش می گیرند. )فرقان-67( )1(
1- بحارالانوار، ج71، ص347

حب سازنده و حب تخریبی
در آثار اســامی حبی که انسان را متوقف کند، جنبه تخریبی دارد، 
و آن حبی که منشــأ حرکت باشــد و انســان را در عوالم هستی سیر 
دهد، سازنده است. همه انبیاء و اولیاء همین را می گویند. و حرف تمام 
مکتب های الهی همین اســت. گرچه حب، حب است و از نظر فلسفی 
»کیف نفسانی« محسوب می شود ولی آن حبی که منشأ حرکت باشد، 
ســتایش شده است، حبی که باعث کنده شدن انسان از این دنیا شود،  

خوب و ممدوح است.)1(
____________

1- رسائل بندگی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ص 41

نشانه های عقلانیت
قال الامام علی)ع(: »العقل انک تقتصد فلا تسرف، و تعد فلا 

تخلف، و اذا غضبت حلمت«
امام علی)ع( فرمود: خردمندی این است که میانه روی کنی و اسراف 
نکنی، وعده بدهی و خلف وعده نکنی و چون خشــمگین شدی بردبار 

باشی.)1(
____________

1- غرر الحکم، ح 2130

مصرف های ناروا 
در سبک زندگی اسلامی)1(

پرسش: 
از منظر آموزه های وحیانی چه نوع مصرف هایی در سبک زندگی یک 

مسلمان، ناروا و ضدارزش به حساب می آید؟
پاسخ:

مصادیق مصرف های ناروا
مصرف های ناصواب و ضدارزش در سبک زندگی اسامی، مصادیق متعددی دارد 
که باید در هر یک از آنها ترک فعل مبنای تعامل ما باشد. اهم این موارد عبارتند 
از: 1- اسراف و تبذیر 2- افراط در رفاه طلبی و تجمل گرایی 3- تباه کردن ثروت 
4- ساخت و سازهای بی ر ویه و افزون بر نیاز 5- پیروی کورکورانه از بیگانگان در 
مصــرف 6- تفریــط در مصرف از حد اعتدال. اینک هر یک از این موارد را به نحو 

اجمال توضیح می دهیم.
الف( اسراف و تبذیر

1- مفهوم اسراف
اســراف در لغت به معنای تجاوز از حد اعتدال در هر کاری اســت )مفردات 
راغب، ذیل واژه ســرف( در آموزه های وحیانی اسام نیز این واژه در معنای لغوی 

آن به کار رفته است. 
از نگاه قرآن کریم، هر کاری که خارج از مرز اعتدال انجام شود اسراف است، 
و انجام دهنده آن مســرف نامیده می شــود. از این رو، قرآن همان طور که شخص 
پرخور را مسرف می نامد )اعراف- 31( گناهکار را نیز مسرف می خواند )زمر- 53( 
همچنین شخص مستبد و مستکبر را هم مسرف می داند )یونس- 83( زیرا اولی 
در مورد جســم و دومی در مورد جان و سومی درباره جامعه از مرز اعتدال خارج 

شده اند. از طرفی در روایتی از امام علی)ع( آمده است:
»کل مازاد علی الاقتصاد، اسراف« هر آنچه که از حد میانه روی و اعتدال بگذرد 
اســراف است )غرر الحکم، ج 6899( همچنین از امام صادق)ع( روایت شده است: 
»اعلم ان لکن شیئ حدا، فان جاوزه کان سرفا« بدان که هر چیزی، اندازه ای دارد، 
 که از آن حد بگذرد زیاده روی و اســراف اســت. )نزههًْ الظواهر، ص 178، ح 54( 
امام کاظم)ع( در روایتی در تبیین سپاهیان عقل و جهل این دو گزینه را نیز آورده 
است: »القصد، الاسراف« میانه روی )در برابر آن( زیاده روی است )تحف العقول، ص 
402( این ســخن اشــاره به آن است که اصاح الگوی مصرف و میانه روی در آن، 
مســئله ای عقلی اســت و آنچه را که اسام در این باره آورده، چیزی جز ارشاد به 

حکم عقل نیست.
2- ابعاد و گستره اسراف

با عنایت به آنچه در تبیین مفهوم اســراف اشاره شد، مصادیق این واژه در 
زندگی فردی و اجتماعی انسان بسیار گسترده است، چنان که در حدیثی از پیامبر 
اکرم)ص( آمده اســت: »فی کل شیئ اسراف« در هر چیزی اسراف وجود دارد 
)کنزالعمال، ج 9، ص 474، ح 27( مفهوم اســراف در هر کاری می تواند تحقق 
پیدا کند، و هر کاری که از مرز اعتدال خارج شود، اسراف شمرده می شود، حتی 
در وضو گرفتن اگر کســی، بیش از حد نیاز آب مصرف کند، اسرافکار است. در 
روایتی دیگر از امام صادق)ع( نقل شده که می فرماید: میانه روی کاری است که 
خداوند آن را دوســت می دارد، و اسراف را ناخوش می دارد، حتی دور انداختن 
هسته )میوه( را زیرا آن )نیز( به کار می آید، و حتی دور ریختن زیادی نوشیدنی ات 

را )الکافی، ج 4، ص 52، ح 2(
بنابراین اسراف، تنها در خوردن و آشامیدن نیست، بلکه حتی در دور ریختن 
هســته خرما یا هســته دیگر میوه هایی که برای کاشت، قابل استفاده اند، اسراف 
محسوب می شود، ولی در عصر ما، ابعاد و گستره اسراف بسیار گسترده تر از گذشته 
است. اسراف در بهره گیری از هوا و محیط زیست، اسراف در استفاده از بنزین، نفت، 

گاز و دیگر منابع حیاتی نیز مصداق دارد.
3- اسراف کمی و اسراف کیفی

گاهی اسراف در کمیت مصرف است، یعنی بیش از مقدار مورد نیاز، مصرف 
کردن. گاهی نیز در کیفیت مصرف تحقق پیدا می کند، بدین  معنا که مصرف از 
نظر کمی، بیش از حد نیاز نیست، ولی از نظر کیفی بیش از حد نیاز است،  مانند 
پوشیدن لباس میهمانی که برای حفظ آبرو در منزل است. در روایت آمده که شخصی 
به نام سلیمان ابن صالح از امام صادق)ع( پرسید: کمترین درجه اسراف چیست؟ 

امام در پاســخ فرمود: کمترین اندازه آن، این اســت که لباس میهمانی ات را 
لباس خانه قرار دهی و ته مانده ظرفت را دور بریزی )الکافی، ج 4، ص 56، ح10(

بر پایه روایتی دیگر، حتی انسان می تواند تعداد زیادی پیراهن داشته باشد و 
از هر یک به منظور خاصی اســتفاده کند و اسراف شمرده نشود، ولی اگر لباسی 
را که برای حفظ آبرو باید بیرون از خانه بپوشــد، در خانه مورد استفاده قرار دهد 

اسراف کار خوانده می شود. )همان، ج 6، ص 441، ح4(
ادامه دارد

نویسنده ضمن  نوشــتار حاضر  در 
بررســی جایگاه پدر و مادر در قرآن، 
در باره نقــش و منزلت پدر به طور ویژه 

سخن گفته است.
***

مفهوم شناسي پدر
در زبان فارســي واژگاني چون پدر و پاپا 
در ادبیــات کهن یا بابا در فرهنگ معاصر، بر 
نقش مردان در خانواده اشاره دارد. هر انساني 
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از نظر قرآن، همان گونه كه كودكان در خردسالي نيازمند توجه بيشتر هستند و والدين تمام تلاش 
خود را به كار مي برند تا كودك در بهترين شرايط زيستي قرار گيرد و پرورش مناسبي داشته باشد 
بر فرزندان است تا در هنگام كهنسالي والدين هم، احترام ويژه اي نسبت به آنان داشته باشند 
چرا كه ســن پيري، سن نياز به ديگران همانند كودكان است و اين سن حتي بسيار حساس تر 
از خردسالي است، زيرا كودك واكنش هاي بزرگسالان را تحليل و تجزيه نمي كند و در روحيه و 
روان وي تاثير منفي نمي گذارد، اما هرگونه بي احترامي نسبت به بزرگسالان به سبب قدرت بالاي 
تحليل رفتارها و تأثيرپذيري رواني، مي تواند بسيار زيانبار باشد و افسردگي و دلمردگي آنان را به 

دنبال داشته باشد.

زهرا فرازمند

اطاعت و منزلت پدر 
از نگاه قرآن 

از وظايف فرزند نســبت به پدر اطاعت و گوش ســپاري به 
فرمان ها و خواسته هاي اوست كه در آياتي از جمله 63 و 68 
سوره يوسف و 8 سوره عنكبوت و 45 و 15 لقمان بيان شده 
است. اين اطاعت مي تواند تا آن جا گسترش يابد كه جان خود 
را تقديم پدر كند. بدون ترديد داســتان ذبح اسماعيل)ع( به 
دست حضرت ابراهيم)ع( و اطاعت فرزند از پدر تنها به عنوان 
يك داستان تراژدي مطرح نيســت بلكه بيانگر نوع برخورد 
فرزند نسبت به پدر و اطاعت از اوســت كه در آيات 101 و 
102 سوره صافات بدان اشاره شده است؛ چرا كه جان و مال 
فرزند از پدر است و فرزند بايد از پدر تا پاي جان اطاعت كند.

زندگــي در كنــار والدين 
هم خطرســاز است و هم 
 بركت آفرين و ســعادت آور

به اين معني كه فرزنداني كه 
با پدر و مادر زندگي مي كنند 
هســتند  آنها  نزديك  يا  و 

مسئوليت دو برابر دارند.

آیا تاکنون شــده اســت کسی بخواهد 
نشانه ها و نمادهای بی خردی خویشان خود 
را فریاد زند؟ اگر شــما روزی به دانشــگاه 
رفتید و دانســتید هنگام خورشیدگرفتگی 
و ماه گرفتگی چه اتفاقی می افتد و مثا ماه 
مانع نوررســانی خورشید به زمین یا زمین 
مانع نوررسانی خورشید به ماه می شود، آیا 
این مطلب اثبات شده علمی را مبنای فکری 
و رفتاری خود قرار می دهید یا آنکه می آیید 
برای رهایی خورشــید و ماه از چنگال اژدها 
و یا ماری عظیم، به طرف آسمان تیراندازی 
می کنیــد چنان کــه در گذشــته در ایران 
انجام می شــد و همانند آن در داستان های 
سرخ پوستی و تیراندازی خرگوش به سمت 
خورشید آمده است؟!! حال اگر شما بخواهید 
همان رسم گذشتگان و پیشینیان خود را اجرا 
کنید و برای رهایی خورشید و ماه، تیراندازی 
کنید یا با سروصدا و کوبیدن به طبل و مانند 
آنها بخواهید اژدها را بترسانید، کسانی که به 
شما می نگرند، آیا شما را آدمی عاقل و عالم و 
دانا می دانند؟ یا آنکه به حماقت و بی خردی و 

نادانی شما می نگرند و می خندند؟
معیارهای سنجش سنت ها و رفتارهای گذشتگان

قرآن به ما فرمــان می دهد تا هرکاری 
را براســاس عقل بسنجیم و سنت ها و آیین 

هر چند که عمل انســان می تواند به دور از نیت ، بد یا خوب باشد، مانند ستم 
کردن و یا کمک کردن به دیگری، ولی این نیت است که می تواند تغییرات شگرفی 
در متعلقات عمل آدمی ایجاد کند و کاری خوب و نیک را به زشــت تبدیل نماید. 
از این رو خداوند در آیه 25 ســوره اسراء در هنگام ارزیابی اعمال انسان به مسئله 
نیت و مقاصدی که در نظر می گیرد به عنوان یک عمل تعیین کننده توجه می دهد. 
بر این اساس کارهای نیک و صالح اگر به نیت خیر انجام گیرد می تواند تاثیرگذار 
باشد و اهداف واقعی عمل را که شخصیت  سازی و هویت بخشی به انسان است ، بر 
آورده سازد. خداوند در آیات 162 و 163 سوره آل عمران و نیز 28 سوره محمد ، 
انجام دادن عمل با انگیزه ای جز رضا و خشــنودی خداوند را فاقد ارزش و اعتبار 
می داند و از مومنان می خواهد تا اعمال خود را تنها برای خشنودی او انجام دهند 
تا مقبول درگاه الهی شده و موجبات رشد و بالندگی آنها را فراهم آورد. در حقیقت 
رضایت خداوند تنها معیار ارزشــگذاری در کارهاست که تاثیرات واقعی خود را به 

جا می گذارد.)طه آیه 84(
آیه 37 ســوره حج نیز با اشــاره بــه اختاف انگیزه ها و نیات افــراد در انجام 
کارهای نیک و خوب بر این نکته تاکید می کند که معیار ارزش اعمال هر کســی 
در نزد خداوند ، انجام آن با نیت الهی و در مســیر تقوای او می باشد. بر این اساس 
می تــوان گفــت که نیت در ارزیابی اعمال انســانی نقش اصلــی را ایفا می کند و 
انسان ها در صورتی می توانند به مقصد اصلی و کمالی برسند که اعمالشان مطابق 
 حق)اعراف آیه 8 و مومنون آیات 102 و 103( و بر پایه تقوا و رضایت الهی باشد.

)توبه آیات 108 و 109 (

نقش نیت در ارزیابی عمل

نقش هاي گوناگون را به عهده مي گیرد که هر 
یک از آن نقش ها بیانگر نوع مسئولیت شخص 
نیز خواهد بود. یک موجود مونث مي تواند در 
خانواده نقش هایي چون همسر، مادر، دختر و 
مانند آن را به عهده داشته باشد و در جامعه 
داراي نقش هایي چون شهروند، استاد، شاگرد 

و مانند آن در جاهاي گوناگون باشد. 
عنوان و اصطاح پدر در حقیقت به نقش و 
مسئولیت مرد در خانواده اشاره دارد. در زبان 
فارسي این عنوان به معناي مردي است که از 
او فرزند به وجود آمده است. )فرهنگ فارسي، 
ج 1، ص 706( این کاربرد واژه، کاربردي در 
معناي حقیقي آن اســت؛ چرا که گاهي نیز 
به معناي کســي است که ســبب ایجاد و یا 
اصاح و یا ظهور چیزي باشــد. از همین رو 
به پیامبر)ص( پدر مومنان گفته مي شــود و 
یا به روحاني و اســتاد معنوي نیز پدر اطاق 
مي شود. خداوند در آیه 78 سوره ابراهیم)ع(، 
آن حضــرت را پدر دینــي و معنوي تمامي 
مســلمانان جهان معرفي مي کند و با عنوان 
»ابیکم« از ایشان ستایش به عمل مي آورد. 

البته در فرهنگ عربي، واژگان متعددي 
در این رابطه وجود دارد؛ به طوري که هرگاه 
بخواهنــد از پدر حقیقي که فرزند از او ایجاد 
مي شــود، ســخن بگویند واژه »والد« به کار 
مي رود. والدین به معناي پدر و مادر حقیقي 
مي باشد. واژه پر کاربرد دیگر در فرهنگ عربي 

و قرآن، »اب« است. 
این واژه داراي دامنه معنایي گسترده تر از 
واژه والد است؛ چرا که براي بیان ایجاد کننده، 
اصاح کننده، پرورش دهنده و تربیت کننده 
به کار مي رود. از این رو به مربیان، عمو و جد 
نیز »اب« گفته مي شود. )مفردات الفاظ قرآن 

کریم، راغب اصفهاني، ص 57(
واژه »اب« به ســبب اطاق بر افرادي که 
تربیت و پرورش معنوي شــخص را به عهده 
مي گیرند، از بار عاطفي و احساســي زیادي 
برخوردار اســت، لذا در تمامي مکالماتي که 
میان فرزند و پدر صورت مي گیرد، به جاي واژه 
والد از واژه اب استفاده مي شود تا این گونه بار 
عاطفي و احساسي کلمات و جمات افزایش 
یابــد. در آیات قــرآن گزارش هاي چندي از 
شیوه بیان عاطفي حضرت ابراهیم)ع( نسبت 
بــه آزر عمو یا جد مادري اش و کاربرد »اب« 
آمده اســت؛ چرا که حضرت ابراهیم)ع( پس 
از مرگ والد خود تحت سرپرستي آزر، عموي 
خود بزرگ شــده بود. )مجمع البیان، ج 3 و 

4، ص 497(
در آیات 41 سوره ابراهیم این معنا مورد 
تاکید اســت که آن حضرت )ع( براي والدین 
خویــش دعا مي کند که از مومنان بودند، اما 
پس از آنکه براي آزر سرپرست خود دعا کرد، 
خداوند آن را روا ندانست و از وي خواست تا به 
سبب کفر و بت پرستي آزر براي وي دعا نکند؛ 
چرا که آن حضرت بــه آزر قول مي دهد که 
برایش استغفار مي کند )ممتحنه، آیه 4( ولي 
چون کفر وي پایاني نداشت و توبه نمي کرد، 
خداوند از ایشان خواست تا دست از استغفار 
بــراي او بردارد. از این رو، آن حضرت با اینکه 
اسوه کامل براي مومنان است و پیامبر )ص( 
نیز پیرو کامــل آن حضرت بود، ولي در این 
مورد قابل پیروي و الگوبرداري نیست. )توبه، 
آیه 114 و مجمع البیان، ج 5 و 6، ص 797(
در همه آیاتي که احکام خاص پدر چون 
وجوب نفقه بر فرزند و مادرش، ارث، وجوب 
احترام و احسان و مانند آن بیان شده، واژه والد 

و والدین و مولودله )فرزند( به کار رفته است تا 
به نقش ایجادي مرد در تولید فرزند توجه دهد. 
چنان کــه گفته شــد واژه اب به ســبب 
گســتردگي معنایي، افزون بر پدر حقیقي بر 
پدر معنوي و سرپرستان و مربیان نیز اطاق 
مي شود، چنان که حضرت پیامبر)ص( خود و 
امیرمومنان)ع( را به عنوان پدران امت معرفي 
مي کند و مي فرماید: انا و علي ابوا هذه الامه. 
)بحارالانوار، ج 23، ص 259( در این حدیث، 

مراد آن حضرت، نقش پرورشــي ومعنوي آن 
حضرات نسبت به امت اسام است. 

احترام و احسان به پدر و مادر
خداونــد در آیاتي چند از جمله 24 و 25 
ســوره اسراء بر لزوم حفظ حرمت پدر و مادر 
)والدیــن( و پرهیز از اهانت و آزار آنان تاکید 
مي کنــد و هرگونه بي حرمتي بــه والدین و 
کوتاهي در رعایت حقوق آنان را گناه و نیازمند 
توبه مي داند. در همین آیات به این نکته نیز 
توجه داده شده که شرط برخورداري از آمرزش 
الهي در صورت بي حرمتي به والدین، بازگشت 

به صاح و تحقق نیت صادق است. 
از نظر قــرآن، همان گونــه که کودکان 
در خردســالي نیازمند توجه بیشتر هستند و  
والدین تمام تاش خــود را به کار مي برند تا 
کودک در بهترین شــرایط زیستي قرار گیرد 
و پرورش مناسبي داشــته باشد، بر فرزندان 
اســت تا در هنــگام کهنســالي والدین هم، 
احترام ویژه اي نســبت به آنان داشته باشند، 
چرا که سن پیري، سن نیاز به دیگران همانند 
کودکان است و این سن حتي بسیار حساس تر 
از خردسالي اســت، زیرا کودک واکنش هاي 

بزرگســالان را تحلیل و تجزیه نمي کند و در 
روحیه و روان وي تاثیر منفي نمي گذارد، اما 
هرگونه بي احترامي نســبت به بزرگسالان به 
سبب قدرت بالاي تحلیل رفتارها و تاثیرپذیري 
رواني، مي تواند بسیار زیانبار باشد و افسردگي و 
 دلمردگي آنان را به دنبال داشته باشد. از این   رو 
احترام بیشــتر را در ســن کهنسالي و پیري 

ضروري مي شمارد. 
رفتار احترام آمیز حضرت یوسف)ع( نسبت 
بــه والدین خــود هنگام ورود آنــان به مصر 
نمونه اي از شــیوه رفتاري با والدین است که 
در آیاتي از جمله 99 تا 100 ســوره یوســف 

گزارش شده است. 
درخصوص نیکوکاري و احسان نسبت به 
آنان مي توان به آیاتي از جمله 14 سوره لقمان 
و 15 و 16 سوره احقاف اشاره کرد که در آن 
احسان به والدین به عنوان صفت اهل توحید 
و مایه دستیابي انسان به بهشت معرفي شده 
و پذیرش تمام اعمال نیک انســان به درگاه 
خداوند منوط و مشــروط بدان شــده است؛ 
چنان که احسان به والدین داراي آثار دیگري 
چون شمول عفو الهي نسبت به انسان، جلب 
محبت الهي و رهایي از آتش دوزخ و رسیدن 

به بهشت دانسته شده است.
همچنین احســان به والدیــن و پرهیز از 
ســلطه جویي و عصیــان، از مهم ترین عوامل 
فرجام خوب آدمي است که سرشار از سامت 

و امنیت خواهد بود. )مریم، آیات 13 تا 15(
خداونــد در آیاتي چنــد از جمله آیه 83 
سوره بقره و 36 سوره نساء و 151 سوره انعام 
و نیز 23 سوره اسراء از مردم مي خواهد تا در 
حق والدین، احسان و نیکي روا دارند حتي اگر 

آنان مشرک باشند. )لقمان، آیه 15( فرزند باید 
توجه داشــته باشد که نمي تواند پیوند ولایت 
ایماني با پدر مشرک و کافر خود برقرار کند، 
چرا که چنین ارتباط ولایي )افزون بر ولایت 
طبیعي پدر( در حکم ســتم پیشگي و وجود 
روحیه ظلم در انســان است. )توبه، آیه 23( 
کساني که مومن هستند باید به جاي ولایت 
معنــوي با پدر کافر از ولایت همه جانبه الهي 
بهره مند شــوند و محبت خویش را مصروف 

خدا و ایمان و قیامت کنند و به همان ولایت 
طبیعي پدر کافر بســنده کنند. )مجادله، آیه 
22( این بدان معناســت که اطاعت ایماني از 
پدر و مادر کافر جایز نیســت و اگر امر دایر بر 
اطاعت از خدا و پدر کافر شــود مي بایست از 

خداوند اطاعت کرد.
البته از آیه 14 ســوره لقمان و 15 سوره 
احقاف برمي آید که احسان به مادر نسبت به 
پدر در اولویت اســت، چرا که مادر با تحمل 
سختي هاي بارداري و شیردهي، نقش مهم و 
حیاتــي در زندگي فرزند ایفا می کند به هیچ 

شکلي نمي توان آن را جبران کرد. 
بنابراین احسان و احترام به والدین به ویژه 
مادر تنها پاسخي  اندک به گوشه اي از زحمات 

ایشان است.
از آیات 83 ســوره بقره و 36 سوره نساء 
برمي آید که والدین نسبت به دیگران در اولویت 
احســان هستند و از آیه 151 سوره انعام نیز 
استفاده مي شود که احسان به ایشان واجب و 

ترک آن از محرمات الهي است.
 خداوند در آیه 36 ســوره نســاء روشن 
مي کند که مهم ترین عامل ترک احسان نسبت 
به والدین را باید در خوي تکبر و تفاخر شخص 
جست وجو کرد. بارها شاهد بودیم که فرزندان 
در مراســم و اماکن عمومي از معرفي والدین 
خود به ســبب تفاوت هاي نسلي در پوشش، 
رفتــار و علم و دانــش و مانند آن، خودداري 
مي کنند و به ســبب فخر و تکبري که دارند 
حاضر نیســتند به ایشــان منســوب شوند. 
همچنین فرزندان متکبر و اهل تفاخر با آنکه 
خود و مالشان به حکم:»انت و مالک لابیک«؛ 
تو و دارایی ات از آنِ پدرت هستید،)کنز العمّال: 

45932( از آن پدر هستند، ولي حاضر نیستند 
تا به والدین خویش کمک و احسان کنند.

لزوم ادب
افزون بر احترام و احســان نسبت به پدر 
و مــادر باید ادب را نیز مراعــات کرد. ادب، 
رفتارهاي خاص و لطیفي اســت که نســبت 
به افراد مختلف صورت مي گیرد. هر طبقه و 
قشري براي خود آداب و رسومي خاص دارد 
که باید مراعات شــود، مانند ادبي که نسبت 

به اســتاد یا در مهماني هاي رســمي صورت 
مي گیرد. خداوند در آیاتي از جمله 15 سوره 
لقمان بــر لزوم رعایت ادب و ماطفت با پدر 
و مادر حتي اگر مشــرک و کافر باشند تاکید 
مي کند. از آدابي که در قرآن نسبت به پدر بیان 
شــده، استقبال و پیشوازي از او و نشاندن در 

بهترین و بالاترین جاي مناسب است. 
از این رو حضرت یوسف)ع( به استقبال و 
پیشوازي پدر و مادر مي شتابد و آنان را بر عرش 
سلطنتي مي نشاند. )یوسف، آیات 99 و 100(

نوکیســه ها، پدر و مادر خود را در پستویي از 
چشــم دیگر اعیان و اشخاص نهان مي کنند 
و هیچ گونــه ادبي را درباره ایشــان مراعات 
نمي کننــد. به هر حال بر فرزندان اســت که 
نســبت به والدین و به ویژه پدر خود برخورد 
عاطفي و مودبانه داشــته باشند و در هنگام 

سخن گفتن ایشان را تکریم کنند. 
هرگونه تندخویي در گفت وگو با پدر و مادر 
از ســوي خداوند در آیه 23 سوره اسراء نهي 
شده است. کساني که در حق والدین بي ادبي 
 مي کنند، به عذاب حتمي الهي دچار خواهند  شد. 

)احقاف، آیات 17 و 18(

اطاعت از پدر تا مرز فدای جان
از وظایف فرزند نســبت بــه پدر اطاعت 
و گوش ســپاري به فرمان ها و خواســته هاي 
اوســت که در آیاتي از جمله 63 و 68 سوره 
یوســف و 8 سوره عنکبوت و 45 و 15 لقمان 
بیان شــده است. این اطاعت مي تواند تا آنجا 
گسترش یابد که جان خود را تقدیم پدر کند. 
بدون تردید داستان ذبح اسماعیل)ع( به دست 
حضرت ابراهیم)ع( و اطاعت فرزند از پدر تنها 

به عنوان یک داســتان تراژدي مطرح نیست 
بلکه بیانگر نوع برخورد فرزند نســبت به پدر 
و اطاعت از اوســت که در آیات 101 و 102 
ســوره صافات بدان اشاره شده است؛ چرا که 
جان و مال فرزند از پدر اســت و فرزند باید از 

پدر تا پاي جان اطاعت کند.
فرزند در اطاعت از پدر تا آن حد باید گوش 
به فرمان باشــد که براي انجام فرمان هاي او 
خود را به ســختي افکند. در داستان حضرت 
یوســف)ع( پسر بزرگ براي انجام فرمان پدر 
مي کوشــد تا در مصر بمانــد و بنیامین را از 
دست حکومت نجات دهد و از زندان برهاند. 

)یوسف، آیه80(
هــر چند که براي بیشــتر مردم، اطاعت 
از پدر و مادر در مســائل کوچک بدون دلیل 
و مبناي به ظاهر منطقي ســخت است ولي 
بي گمان اطاعت از والدیــن مي تواند درهاي 
حکمت و احسان الهي را به سویشان باز کند. 
حضرت اســماعیل)ع( پدر خود را براي انجام 
ماموریت و فرمان الهي تشــویق مي کند و نه 
تنها مانع بر ســر راهش نمي شود بلکه کمک 
مي کند تا پدر با آرامش بیشــتري به فرمان 

عمل کند. )همان(
پدر در آســمان زندگي فرزند، همچون 
خورشید تابان است که مهر و محبت و زندگي 
به او مي بخشد، چنان که مادر در حکم ماه و 
برادران چون ســتارگان مي باشند. )یوسف، 
آیه4( بر همین اســاس اگر کسي در خواب 
خورشید را دید باید آن را مرتبط با پدر بداند 

و براساس آن تجزیه و تحلیل کند.

همان طور که فرزند مایه چشم روشني پدر 
است )فرقان، آیه74 و قصص، آیه9( و دوري او 
برایش سخت است به گونه اي که حتي ممکن 
اســت حزن و اندوه فراق، چشمان پدر را کور 
کند )یوســف، آیات13 و 84تا 86( همچنین 
فرزند باید حقوق پدر را مراعات کند و موجبات 

اذیت و آزار وي را فراهم نیاورد. 
برخي از فرزندان به باور نادرســت گمان 
مي کننــد که پدر و مادر تفــاوت و تبعیضي 
در حــق فرزنــدان قائل مي شــوند و محبت 
ایشان نســبت به فرزندان کم و زیاد است و 
همین باور نادرســت آنها را به سوي حسادت 

 و رفتارهاي زشــت ســوق مي دهد. نمونه اي
که قرآن به آن اشاره مي کند داستان برادران 
حضرت یوســف)ع( است که گمان مي کردند 
پدرشــان به یوسف)ع( بیشتر محبت مي کند 
و براي جلب محبت آن حضرت)ع( و منحصر 
ســاختن محبتش، به جنایتي بزرگ دســت 
مي زنند. )یوســف، آیات8 و 9( این در حالي 
است که عشق پدر و مادر به فرزندان تفاوتي 
نــدارد و این تفاوت هــا تنها براســاس نیاز 
هر یــک از فرزندان از ســوي والدین اعمال 
مي شــود تا جبران امري در یکي از آنان شود 
و همگي به کمال خود دســت یابند و تربیت 
 شــوند، چرا که تربیت، وظیفه والدین است. 

)اسراء، آیات23و 24(
اصــولا والدین نقش بســزایي در کمال 
فرزندان خود دارند )مریم، آیه49( که این تنها 
با تفاوت در شیوه هاي رفتاري نسبت به هر یک 
از فرزندان تحقق مي یابد. بنابراین تفاوت ها را 

نباید به عنوان تبعیض ها قلمداد کرد. 
البته بر والدین است که به شیوه اي عمل 

کنند که حسادت برانگیز نباشد.
باید توجه داشــت که زندگــي در کنار 
والدین هم خطرســاز است و هم برکت آفرین 
و سعادت آور، به این معني که فرزنداني که با 
پدر و مــادر زندگي مي کنند و یا نزدیک آنها 
هســتند مســئولیت دو برابر دارند و به علت 
اینکه حق ندارند نازک تر از گل به آنان بگویند، 
باید شدیداً مراقب اعمال و رفتار و گفتار خود 
باشــند که مبادا عمداً یا سهواً کاري نکنند یا 
ســخني نگویند که نارضایتي و ناراحتي آنان 
را موجب شــوند که در این صورت آتش قهر 
خدا را براي خود تهیه کرده اند. از طرفي بودن 
در کنار والدین، انســان را مشــمول برکات و 
عنایات خاص خداوندي مي کند چرا که آنان 
سفارش شــده هاي خاص پروردگار هستند و 
احسان به آنان قطعاً پاداشي مضاعف را نصیب 
انســان مي کند که بخشي از آن در خال این 

مقاله بیان شد.
به هر حال، اطاعت و احترام و احســان به 
والدین از مهم ترین آموزه هاي قرآني است که 
در اینجا تنها به بخش ناچیزی از آنها اشاره شد.

بوسه آیت الله مرعشی نجفی)ره( بر پای پدر
آیت الله مرعشــی نجفی می فرمودند: در 
جوانی که خانه پدر و مادرم بودم، )پدرشــان 
هم از علما بودند( یک روزی مادرم ناهار تهیه 
کرد، به من فرمود که شهاب، برو بابایت را صدا 

کن بیاید ناهار بخوریم. 
من رفتم اتاق پدرم که پدرم را صدا کنم، 
دیدم پدرم از خستگی خوابش برده. تازه هم 
خوابش برده بود، کسی هم که تازه خوابش 
برده اگر بخواهی بیدارش کنی اذیت می شود. 
به فکر فرو رفتم چه کار بکنم؟ از یک طرف 
مادر گفته پدرت را بیدار کن ناهار بخوریم، از 
طرف دیگر هم پدر است، حق دارد، بی ادبی 
می شود که من بیدارش کنم. یک حیله ای به 
ذهن من رســید. افتادم زمین، شروع کردم 
پای پدرم را با مایمت بوسیدن. همان طور 
که به آرامی پای پدرم را می بوسیدم پدرم آرام 
آرام چشمانش را باز کرد. دید یک کسی دارد 
پایش را می بوسد. خوب که چشمانش را باز 
کرد دید پســرش است، گفت: شهاب تویی؟ 
گفتم بله. پرســید چرا پای مرا می بوســی؟ 
گفتم: مادر به من گفته بیایم شــما را برای 
ناهــار صدا کنم، دیدم شــما خوابید، گفتم 
پایتان را ببوسم تا آرام آرام بیدار شوید. پدرم 

هم از این کارم خیلی خوشش آمد، از ته دل 
دعــا کرد و گفت : الهی خدا تو را از خادمین 
اهل بیــت قرار بدهد، دعای پدر ما گرفت، ما 

شدیم از خادمین اهل بیت.
 امضــاء که ایشــان می کرد، می نوشــت 
خادم اهل بیت، ســید شهاب الدین حسینی 
مرعشی نجفی. کتابخانه ای که ایشان درست 
کرده شــاید در دنیا بی نظیر باشــد. ایشــان 
می گوید من هرچــه دارم از دعای پدر دارم. 
برنامه سمت خدا ؛  )حجت الاســام فرحزاد، 
 هــزار و یک نکتــه اخاقی از دانشــمندان، 

اکبر دهقان، ص 277(

ایــن در حالي اســت که در میــان افراد 
متشــخص که بــه مقام و قدرت و شــوکتی 
رســیده اند، مي توان اشــخاصی را یافت که 
به ســبب نوکیســه بودن، از هــر گونه ادبي 
بیرون هســتند و نه تنها به اســتقبال پدر و 
مــادر نمي روند بلکه اجــازه نمي دهند تا در 
مهماني هاي آنان شرکت کنند، چرا که کاس 
کارشان را پایین مي آورند. بارها دیده شده که 

گذشتگان را براساس معیارهایی چون خرد 
و دانش و هدایت ارزیابی کرده و براساس آن 
امتیاز مثبت و ارزشی و یا منفی و ضدارزشی 
بدهیم. حتی اگر نیازمند اصاح اســت و با 
کوچک ترین اصاحی می توان آن را ارزشی 

و مثبت کرد همان کار را بکنیم.
قرآن چند معیار برای سنجش سنت ها و 
آیین های گذشتگان و پیشینیان داده است 

که عبارتند از:
1- عقلانی بودن: به این معنا که هر 
کاری باید در ترازوی عقل ســنجیده شود و 
دانســته شود که آیا مفید و سازنده است یا 
نه؟ آیا برخاســته از عقانیت نوری است یا 
برخاسته از سفاهت و حماقت ظلمانی است؟
2- علمی بودن: به این معنا که آیا در 
چارچوب های تفکری و دانشی قرار می گیرد 
یا آنکه از روی جهالــت و نادانی به آن کار 

اقدام می شود؟
3- هدایتــی بودن: از نظــر قرآن، 
آفرینش جهان و انسان برای هدف و غایتی 
اســت و کارهایی که انســان انجام می دهد 
باید در راســتای همان اهــداف آفرینش از 

جمله دســتیابی به صفات کمالی خداوند 
از راه عبادت و کســب تقــوا و علم یقینی 
شــهودی )ذاریات، آیه 56؛ بقره، آیات 21 

و 282( باشد. 
پس اگر کاری برخاف این غایت و هدف 
است، کاری بیهوده است که هیچ هدفی در 

آن نیست.
خداوند در آیه 170 سوره بقره می فرماید: 
و چون به آنان گفته شود: »از آنچه خدا نازل 
کرده است پیروی کنید« می گویند: »نه، بلکه 
از چیــزی که پدران خود را بر آن یافته ایم، 

پیروی می کنیم.« 
آیا هرچند پدران شــان چیزی را درک 
نمی کرده و به راه صواب نمی رفته اند باز هم 

درخور پیروی هستند؟
در ایــن آیــه دو معیــار خردمندانه و 
هدایت گرایانه بودن به خوبی بیان شده است. 
بنابراین آنچه به عنوان ســنت و آیین بدان 
عادت کرده ایم اگر برخاســته از بی خردی و 
حماقت و یا سفاهت و سبک مغزی باشد یا 
هیچ هدف و غایت درست و مفیدی نداشته 
باشــد، باید کنار گذاشــته شود نه آنکه آن 

رفتار بی خردانه و حماقت گونه پدران خود را 
هرساله تکرار کنیم و این گونه بخواهیم نماد 
بی خردی و حماقت و سفاهت پدران خود را 
جــار زنیم و خودمان و اجداد و نیاکان خود 
را رســوای عام و خاص کنیم و مشــهور به 
بی فرهنگی و بی خردی و حماقت و سفاهت 

شویم؟!
خداوند در آیه دیگر می فرماید: و هنگامی 
که به آنها گفته شــود: »به سوی آنچه خدا 
نــازل کرده و به ســوی پیامبــر بیایید!«، 
می گویند: »آنچه از پــدران خود یافته ایم، 
ما را بس اســت!« آیا اگر پدران آنها چیزی 
نمی دانستند و هدایت نیافته بودند )باز از آنها 

پیروی می کنند(؟! )مائده، آیه 104(
در این آیه نیز افزون بر معیار هدایت گرایانه 
بدون عمل، به علمی بودن آن توجه داده شده 

است. 
پــس اگــر بخواهیم ســنت هایی مثل 
چهارشنبه ســوری را که نمادی از بیهودگی 
رفتار نیاکان ما اســت، هرساله تکرار کنیم، 
 خودمــان را در برابــر جهانیان زیر ســوال 

برده ایم.

معیارهای قرآنی سنجش سنت ها و آیین های گذشتگان


